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 یوجوب اطاعت از حکم حاکم اسلام
 *سیدمحمود نبویان

 **مجید بابایی

   چکیده
کـرد:   میبـه دو دسـته تقس ـ   تـوان یم شود،یم يجار یکه در حکومت اسلامرا  یاحکام
هستند که مجتهد آنها را از ادله  یهمان احکام کل یاله احکام. یتو حکم حکوم یحکم اله

 هی ـدر رسـاله عمل  يکتاب، سنت، اجماع و عقل، به دست آورده و به صورت فتو یعنیاربعه 
 یکه حـاکم اسـلام  شود گفته می ییو جز یکل یاحکام به یحکومت احکام. اما کندیم انیب

. روشن است که کندیاجراء م ایانشاء  نیو مسلممصالح نظام  زیضوابط و ن ،نیبر اساس قوان
 ،باشـد یم ـ دی ـواجب است؛ اما آنچه مورد سوال و ترد یبر هر مسلمان یاطاعت از احکام اله

مقالـه   نی؟ در اخیر ایوجوب اطاعت است  يهم دارا یحکم حاکم اسلام ایآ :است که نیا
 یماننـد احکـام اله ـ  هنیـز  روشن خواهـد شـد کـه حکـم حـاکم       ن،یقیادله فر یپس از بررس
 ،پـردازد یحکـم م ـ  یو اصـطلاح  يلغـو  يابتدا به ذکـر معنـا  این مقاله است.  ۀعطاواجب الا

له أمس ـ نی ـرا در ا نیقیاز کلمات علمـاء را ذکـر کـرده و در آخـر، ادلـه فـر       يسپس شواهد
 .شدخواهد  حیبه صورت مختصر ادله توض از،یصورت ن رد که شودیمتذکر م

 واژگان کلیدي
 .وجوب اطاعت ،یکم، حکم حکومتحکم، حا

                                                                              

 30/2/1396: تأیید  16/1/1396دریافت: 
ــ * ــات تقر سیرئ ــیپژوهشــگاه مطالع  ــ یب ــور فرهنگ ــاون ام ــان یو مع ــع جه ــتقر یمجم ــلام بی ــذاهب اس : یم

taghrib.qom@chmail.ir. 
  .  mbabaeih@chmail.ir :دکتري فقه و اصول **
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 مقدمه
یکی از وظایف و اختیاراتی که در مورد حاکم اسلامی مطرح است، صـدور احکـام   

 شود  ـ حکم حاکم ـ که اصطلاحاً به آن حکم حکومتی گفته می  در جامعه اسلامی است.
ترین احکامی که درباره حکـم حـاکم مطـرح    داراي آثار و احکام متعددي است. از مهم

این مقاله در صدد بررسی آن از دیگاه علمـاي شـیعه و    کهوجوب اطاعت است؛  است،
از بیان آراء علماء اسلام، معناي لغـوي حکـم و    اکنون، پیشباشد. علماي اهل تسنن می

 .شودناي اصطلاحی حکم حکومتی بیان میمع

 معناي لغوي حکم
 ند از:ترین معانی که براي واژه حکم در لغت بیان شده است عبارتمهم

 .  )91، ص2ق، ج1404(احمد بن فارس،  . منع کردن1
حکم به معنـاي منـع    :انددر بعضی از کتب لغت متعلق منع را هم معین کرده و گفته

حـاکم گوینـد؛    ،کنـد از فساد است و به همین جهت به کسی که میان مردم قضاوت می
 ؛انـد ت را حکمـت نامیـده  یا حکم ،کندزیرا او مردم را از فساد و ظلم به دیگران منع می

 زیرا مانع از جهل است.  
 )140-141، ص12ق، ج1414(ابن منظور؛ . علم و فهم 2
 .(همان) . قضاوت به عدل3
 ).411-412، ص1ق، ج1410(خلیل بن احمد فراهیدي،  . وثوق4

 اصطلاحات حکم حکومتی

 . حکم حکومتی اجرایی1
مختصـري دربـاره حکـم     بایـد توضـیح   ،براي توضیح این مفهوم از حکم حکـومتی 

 شرعی ارائه داد. 
که از خطابات خداوند است حکمی  ،اند: حکم شرعیدر تعریف حکم شرعی آورده
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شود و به افعال مکلفین تعلق گرفته است؛ مانند وجوب نمـاز  تبارك و تعالی فهمیده می
بـه   )لا تشـربوا الخمـر  (و یا حرمت شراب کـه از خطـاب    )ةاقیموا الصلا(که از خطاب 

 یـک  ،ق1426عیاض بن نامی،  ؛8، ص1ق، ج1387(حلی، فخر المحققین،  آیددست می
 .)24، صيجلد

 ۀتوان بـه دو دسـت  می ،که خداوند در مورد آنها حکم جعل کرده استرا موضوعاتی 
 کلی تقسیم کرد:

 . اجتماعی2. فردي 1
بـه   ،»اجتمـاعی «براي موضوعات  ،روزه و توان به نمازمی ،»فردي«براي موضوعات 

جهاد و امر به معروف اشـاره کـرد. احکـامی کـه در تمـام ایـن موضـوعات (فـردي و         
خداوند تبارك و تعالی صادر شده است و فقیه باید آنها سوي از  ،اجتماعی) وجود دارد

به چنین احکامی کـه فقیـه    .را از منابع شرعی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) استنباط کند
عملیه خود ثبت کـرده اسـت،    ۀآن رسیده و معمولاً در رسال از راه اجتهاد و فهم دقیق به

شود؛ و بر هر مقلِّدي لازم است با رجوع به فتـاواي مرجـع تقلیـد خـود،     فتوي گفته می
 احکام را بداند و به آنها عمل کند. 

مقلِّـدین   و آن ایـن کـه   این دو دسـته از احکـام وجـود دارد    میاناساسی  تفاوتیاما 
اما احکام هاي عملیه، به آنها عمل کنند؛ احکام فردي در رساله وجودتوانند به صرف می

هـا،  مانند جهاد، امر به معروف و غیره، صرف وجود آنها در رساله ايسیاسی ـ اجتماعی 
آن نیاز بـه دسـتور حـاکم     اجرا و کیفیت بلکه اصلِ ،کافی نیست براي اجرایی کردن آنها

از احکام الهی، با صدور حکم از ناحیه خداونـد بـه    این دسته ،به تعبیر دیگر .شرع دارد
مرحله فعلیت رسیده است، اما از آنجا که مجري این دسته از احکـام، حکومـت اسـت،    

نیاز به تصمیم و حکم حاکم دارد تـا بـر اسـاس مصـلحت      ،تنجز و قطعیت عمل به آنها
 حکم الهی را در جامعه اسلامی اجرا کند. ،مسلمانان

شـود  حکم حکومتی گفته مـی  ،در عین اینکه جنبه استنباطی دارند ،به چنین احکامی
یعنـی در   ،شود)(البته به جهت خصیصه استنباطی بودن آنها، فقه حکومتی نیز نامیده می

 اوالهـی و مـرتبط بـا     یماحکاو  بودهعین اینکه منشأ صدورشان خداوند تبارك و تعالی 
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اصـطلاح حکـم حکـومتی را    هـت اسـت کـه    به همین ج، ارتباطی نیز با حاکم دارند هستند
می فعـلاً در  احک ـاباید تصمیم بگیرد چنین است که حاکم و این اطلاق کرد؛  هاتوان بر آنمی

صـرفاً از ایـن جهـت     ،حکومتی بودن ایـن احکـام   ،نه. نتیجه آن که د یانجامعه اجراء شو
عدکـه بـه ایـن    باشـند، بل اجتماعی و سیاسی داشته و مرتبط با حکومت مـی  نیست که ب

رسد که قبول چنین مطلبی کمی سبب است که نیازمند به حکم حاکم هستند. به نظر می
  تر نماید.تواند پذیرش آن را آسان، میاما توجه به مطلب زیر ،سخت باشد

، ایـن  توجـه کنـیم   داننـد که احکام را تابع مصالح و مفاسد می  1به گرایش عدلیه اگر
 تـر پـذیرش آن بـراي ذهـن آسـان     بوده و به همین جهـت، مسأله به راحتی قابل تحلیل 

مصـالح و مفاسـدي کـه در جعـل احکـام       توان فهمید کهگردد بر طبق این اعتقاد میمی
در احکـام فـردي و    گردیـده، لحاظ شده و بـر طبـق آن حکمـی از ناحیـه شـارع بیـان       

 اجتماعی کاملاً متفاوت است.  
 روح و قـرب الهـی اسـت و صـحنه     در بخش احکام فردي، مصالح مربوط به تعالیِ

داند چه فعلی در راستاي قـرب  ظهورش عالم قیامت است. و از آن جهت که انسان نمی
الهی و تعالی روح اوست و چه فعلی باعث انحطاط روح و بعد از خـدا اسـت؛ لـذا نـه     

توانـد در آنهـا دخـل و    تواند مصالح و مفاسد اینگونه افعـال را درك کنـد و نـه مـی    می
 . نماید تصرف

ها به حفـظ نظـام   اما احکام اجتماعی که در اسلام وجود دارد، مصلحت و مفسده آن
هم قابل تشـخیص   بنابراین، .گردد، و صحنه ظهورش در همین دنیا استاجتماعی برمی

تواند در کیفیت اجراي آن در جامعـه دخـل و   از ناحیه انسانهاست و هم متصدي آن می
جراي چنین احکامی منوط به تحقق مصالح مـورد نظـر در   تصرف کند. طبق این اصل، ا
حـاکم شـرع اسـلامی آنهـا را بـه      کـه  واجب است  بنابراین،ظرف جامعه اسلامی است. 

از عملـی شـدن آنهـا     ،و در صورت بروز مفسده نمودهصورتی که مصلحت دارد اجراء 
 جلوگیري کند.  

باط و نجهـت اسـت   :نـد البته باید توجه داشت که این دسـته از احکـام دو جهـت دار   

                                                                              

 . به علماي شیعه و معتزله از علماي اهل سنت، عدلیه گویند.  1
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باط. مثلاً حکم دفـاع از  نتحقق حکم حکومتی در مرحله اجرا است نه است و جهت اجرا
 ،باط و فهـم آن ناز احکام اولیه اسلام است و اسـت  ،مرزهاي اسلامی هنگام تجاوز دشمن

سبب تحقق حکم حکومتی نخواهد شد. اما اگر دشمنی به خاك اسلامی تجـاوز کنـد و   
یابد؛ یعنی در این مرحله حکم حکومتی تحقق می نماید،وجوب دفاع  ولی فقیه حکم به

حکم حکومتی یک حکم جزیی است که به منظور اجراي احکـام کلـی الهـی از حـاکم     
مصلحت جامعـه را در عـدم دفـاع و     ،شود. شاید فقیه در همین مسألهاسلامی صادر می

کـه بـه مصـلحت نیسـت      ریـزي از جنـگ و خـون   ،با تطمیع دشمنمثلاً مبارزه ببیند و 
 ،صلح و مذاکره با دشمن درآید (البته باید توجه داشته باشیم درجلوگیري کند؛ یعنی از 

درسـت   ،از سـوي حـاکم   صادر شـده فرض این مقاله در این است که احکام حکومتی 
خصـوص حکمـی    ،نداریم؛ زیرا منظور از حکم حکومتی آناي در بوده و شک و شبهه
بلکه شامل احکام پیامبر  ،شودی فقیه و حاکم غیر معصوم صادر مینیست که از ناحیه ول
 شود).هم می ومینو دیگر معصومین

بعضی از فقهاي معاصر معتقدند که حکم حکومتی منحصر در همـین معنـا اسـت و    
همیشه حکم حکومتی یک حکم اجرایی است که در صدد پیاده شدن احکام کلی الهـی  

 ده است: باشد. ایشان در این رابطه آورمی
احکام اولیه مانند وجوب نماز و احکام ثانویه ماننـد نفـی ضـرر و نفـی حـرج،       
احکام کلی الهی و قوانین عام شرعی هستند. اما حکـم حکـومتی یـک حکـم     

شود که از تطبیق قوانین کلی الهی بـر  جزیی است که از ناحیه حاکم صادر می
 ).494، ص1ج ق،1425آید (مکارم شیرازي، مصادیق جزیی به دست می

اي که حاکم شرع در امور قضـایی یـا   احکام جزییبه توان گفت: به طور خلاصه می
جزایی مانند حدود و قصاص و یا موارد دیگرِ احکام کلی به منظور اجراي احکام الهی، 

 شود.  کند، حکم حکومتی اطلاق میانشاء می

 . حکم حکومتی انشایی2
 توجه به چند نکته ضروري است: ،تیقبل از تعریف این قسم از حکم حکوم

. حکم حکومتی یک واژه آشنا در لسان فقهـاء نبـوده و در کتـب فقهـی خصوصـاً      1
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مگر یک عبارت (تا آنجایی که تتبع شـده اسـت)    ،توان نشانی از آن پیدا کردنمی ،عربی
القـول الرشـید فـی الاجتهـاد و     «در کتـاب   »االله مرعشی نجفـی یۀآ«که مربوط به مرحوم 

انـد:  ادعا کـرده چنین ) است. البته بعضی 127، ص1ق، ج1422(مرعشی نجفی،  »قلیدالت
مرادش از حکم، حکم  ،مطرح کرده است را هر فقیهی که بحث فرق بین فتوي و حکم«

 ).  26-27ق، یک جلدي، ص1422(سیفی مازندرانی،  »حکومتی است
واژه  ،متی اسـت آنچه در کتب فقهی عربی آمده که مترادف با حکـم حکـو  بنابراین، 

اگر چه از مطالبی که دربـاره آن   ،حکم ولایی است که متاسفانه تعریفی از آن ارائه نشده
 توان تعریفی را به دست آورد.می ،ارائه شده

درباره حکم است و اگر ما آن ادعاي بالا را بپـذیریم   ،. تعاریفی که از فقهاء رسیده2
 ،آنها را بـر حکـم حکـومتی تطبیـق داد    توان که مراد از حکم، حکم حکومتی است، می

در ادامه بـه آنهـا    .»صاحب الجواهر«و تعریف مرحوم  »شهید اول«مانند تعریف مرحوم 
اقسـام حکـم حکـومتی     ی ازبـه بعض ـ  تعریـف آنهـا  اما به جهـت اینکـه    کنیم.اشاره می

لـذا در   .دارد، تعریف جامع و دقیقی نبوده و داراي نقایص و اشکالاتی اسـت اختصاص 
دهیم تعریفی را که از باره خودداري کرده و ترجیح میبتدا از ذکر تعاریف فقهاء در اینا

است، ارائه داده و بعد به ذکر تعاریف پرداخته تـا  به دست آمده مجموعه کلمات علماء 
 خود به خود نقص آنها معلوم گردد. 

 ،ومتی ارائه شـده که تعاریفی که از ناحیه علماي اسلامی در مورد حکم حک یی. از آنجا3
رسد که نتوان همـه اقسـام حکـم حکـومتی را     ست و نیز به نظر مییجامع افراد ن وتام نبوده 

ناچـار شـدیم تعریفـی     ،تحت یک ضابطه قرار داده و تعریفی جامع از آن ارائه داد؛ در نتیجه
ز تعریف بالمثال باشـد؛ اگـر چـه ایـن نـوع از تعریـف ا       ،دهیممیکه از حکم حکومتی ارائه 

ارزش کمتري در مقایسه با تعاریف دیگر برخودار است؛ اما در مورد حکم حکومتی بهتـرین  
 تعریف خواهد بود؛ زیرا تعاریف حدي یا رسمی جامع و مانع قابل ارائه نیست.  

 تعریف حکم حکومتی
شود که حاکم اسلامی بـا توجـه   هایی گفته میبه تصمیمات و فرمان ،حکم حکومتی
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 گیرد: هاي زیر میط و بر اساس مصلحت جامعه یا فرد در زمینهبه قوانین و ضواب
 ،شـود حکم حاکم در مورد اموري که مربوط به مسائل سیاسی وحکومتی مـی  )الف

 .هاا کشوربرابطه یا ایجاد مانند نصب و عزل مسئولین کشور و حکم به قطع 
ع کـردن  احداث راه و وسی همانند ،حکم حاکم در جهت عمران و آبادي کشور )ب
 .شودهاي مردم میها که منجر به تخریب مساجد و خانهخیابان
مثل اجبار جوانـان بـه گذرانـدن خـدمت سـربازي،       ،حکم حاکم در امور نظامی )ج

 .و ...  جلوگیري از داشتن سلاح جنگی نسبت به عموم مردم
دم مانند ع ،حکم حاکم براي از بین بردن مفاسد و جلوگیري از منکرات اجتماعی )د

 .و ...  استفاده از ماهواره
اسـلامی،   کشور هاي اساسی ازمثل منع از اخراج کالا ،هـ) حکم حاکم در امور اقتصادي

گرفتن مالیات، حکم به تعزیر محتکر و اموري از این قبیل کـه در حفـظ نظـام اقتصـاي     
 .دخالت دارد

 ،کنـد که حاکم در جهت ثبوت بعضی از موضـوعات شـرعی صـادر مـی     یحکم )و
 مانند حکم به ثبوت هلال.

 تخفیف در مجازات فرد خاطی. )ز
ضوابط و مصالح جامعه یا فرد  ،خلاصه هر حکمی که حاکم شرع با توجه به قوانین

در مقطـع خاصـی از زمـان     ...فرهنگـی و  ،در ابعاد مختلف سیاسـی، اقتصـادي، نظـامی   
اینکـه در عنـاوین    توان آن را حکم حکومتی نامید و لومی ،کندحکومت خود، صادر می

 مانند حکم حاکم به تخریب منازل براي احداث جاده.، بالا قرار نگیرد
کـه از   ،اندباید خاطر نشان کرد که علماي اهل سنت نیز به همین تعریف اشاره کرده

 .)111-112، صيجلد یکتا، (محمود بن اسماعیل، بی شودذکر آن صرف نظر می
 : هستنداز قرار زیر  ،باره رسیدهریفی که از فقهاء در اینااما تع

 فرمایند:در بیان فرق بین حکم و فتوي می »شهید اول«مرحوم ) الف 
»»

کـه یـا از    اسـت  صدور و انشـاي دسـتوراتی   ،حکم ؛»
بـودن   ـ   آزادـ ادي زندانی و مانند حکـم بـه حـرّ      آز :قبیل اطلاق است (مانند



34 

 
 
 
 

  
 

   

শࢋ ජࡺৎ ૙ীه  ا৯د
   

ال
س

 
زد
سی

/ش
هم

رة 
ما

وم
س

اپی /
پی 9

34

و یا از قبیل الزام اسـت   شخصی که دیگري او را بنده و عبد خود گرفته است)
در مسائل اجتهـادي و غیـر    ،(مثل اینکه پرداختن مالی را بر کسی واجب کند)

اجتهادي که دو نفر با هم دعوا و کشمکش دارند که مربوط به امور معیشتی و 
   .)320ص ،1تا، ج، بی)شهید اولمحمد بن مکی العاملی (( آنها استدنیوي 

این است که ظاهراً مرحـوم شـهید محـدوده     ،مشکلی که در این تعریف وجود دارد
در حالی کـه حکـم حکـومتی داراي محـدوده      ،اندحکم را به امور قضایی منحصر کرده

 وسیع است.
 رمایند:  فنیز در این رابطه می »صاحب جواهر«مرحوم  )ب

»»
دستور اجراي حکمی از عبارت است  ،حکم؛ »

 شود نه از ناحیه خداوند؛ خواه اجراي حکم تکلیفیکه از ناحیه حاکم بیان می
بطـلان   :عی باشد (مانندیا وض ،(مانند اجراي حدود یا وجوب نماز جمعه) باشد

 (نجفـی،  معامله با بعضی از کفار) که موضوعشان یک امر جزئی خاص اسـت 
 ).100ص ،40، جق1404

اشکال تعریف این است که حکم حاکم را منحصر به اجراي احکام شرعی کرده و   
کنـد،  شامل قوانین و دستوراتی که حاکم شرع طبق مصالح کشـور صـادر مـی    ،در نتیجه

 ـخاطر نشان کرد که ضعف تعر دیالبته با .شودنمی بـه جهـت آن اسـت کـه حکـم       فی
 .قرار نگرفته است فیمورد تعر ماًیمستق یحکومت
   فرمایند:علامه طباطبائی در این رابطه می«مرحوم  )ج

تصمیماتی هستند کـه ولـی امـر در سـایه قـوانین شـریعت و        ،احکام حکومتی«
کنـد و طبـق آنهـا    اذ مـی رعایت موافقت آنها بـه حسـب مصـلحت وقـت اتخ ـ    

 فی ـتعر نی ـکـه ا  يبرتـر ؛ »آوردمقرراتی وضع نموده و به موقع به اجرا در می
معـرَّف را خـود حکــم    شـان یاســت کـه ا  نی ـا ،دارد گـر ید فینسـبت بـه تعـار   

از عبـارات کتـاب    یص ـیتلخ ،آمـده  فی ـانـد. آنچـه در تعر  قرار داده یحکومت
 .)164ص ،1، ج1387 (طباطبایی، است همراه با اضافات

گـردد کـه   معلوم می ،با توجه به ذکر موارد حکم حکومتی که در تعریف آن ذکر شد
 ، هماننـد گیـرد این تعریف نیز ناقص بوده و همه موارد ولایت حاکم شرع را در بر نمی
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که منطبق بر تعریف علامه نیست؛ زیرا انشاء این حکم در  ،حکم حاکم به ثبوت اول ماه
کـه بـه وسـیله    هستند کلی  یقوانین ،قوانین شریعت چرا که سایه قوانین شریعت نیست؛

حکم مصادیق را فهمید. اما ثبوت اول ماه یک موضوع خـارجی اسـت کـه    توان می هاآن
شارع مقدس بر آن، حکمی مانند وجوب روزه یا حرمت روزه جعل کـرده اسـت. فهـم    

بلکـه   رون است.هیچ موضوع خارجی نیاز به قوانین شریعت ندارد و از دایره شریعت بی
 نما باشند.  یک واقعیت خارجی است و فهم آن نیاز به ابزاري دارد که واقع

شود و علماي تقسیم می »انشایی«و  »اجرایی«حکم حکومتی بر دو قسم  ،نتیجه آنکه
 ).229-234ق، ص1401اند (عبد القادر عوده، اهل تسنن نیز به این دو قسم تصریح کرده

 جوب اطاعت از حکم حاکمتحلیل و بررسی نظریه و
 :دیدگاه علماي شیعه درباره وجوب اطاعت از احکام حکومتی

کسی را پیدا کرد کـه   توان، نمیکنیمفقهاء شیعه مراجعه میکتب به متون هنگامی که 
در وجوب  اطاعت از حکم حاکم تردید یا آن را به طور کلی نفی کنـد؛ بلکـه وجـوب    

. فقهاء شیعه در جاهاي شودشمرده میام اسلامی اطاعت از حکم حاکم از مسلّمات احک
اند که به طور مختصر به آنها اشـاره  مختلف فقه به مناسبت، متعرض چنین حکمی شده

کنیم تا مسأله به طور کامل واضح و روشن شود. البته قبـل از ورود بـه ایـن بحـث،     می
ین مسأله دچـار  مناسب است مراد فقهاء از حاکم اسلامی روشن شود تا در قضاوت در ا

 اشتباه و خلط نشویم.

 حاکم اسلامی کیست؟
و فقیه جامع الشرائط   امام، امامیامبراعم از پیامبر ،مراد از حاکم اسلامی در این بحث

ــا از آنجــا کــه بــدیهی و روشــن اســت کــه احکــام حکــومتی کــه از ناحیــه   اســت. ام
اي هشود واجب الاطاعه است و کسی در این مسأله شک وشـبه صادر می ومینمعصومین

رو، موضوع این بخش را به فقیه جامع الشرائط اختصاص دادیم. البته بایـد  از این ،ندارد
وقتی کلمه حاکم به صورت مطلـق و بـدون    ،خاطر نشان کنیم که در ادبیات فقهی فقهاء
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 »الاحکـام یـۀ  کفا«فقیه جامع الشرائط است. در کتاب از آن مراد  ،شودقید به کار برده می
 اد از حاکم ـ اگر به صورت مطلق آورده شود ـ در ابـواب فقهـی فقیـه   رم« آمده است:

 ).  588، ص1ق، ج1423(سبزواري  »جامع الشرائط است
هر فقیهـی وقتـی واژه   «نویسند: چنین می» مسالک«نیز در کتاب  »شهید ثانی«و مرحوم 

اي ورد ادع ـبرد مرادش خصوص فقیه جامع الشرایط است. و در این م ـحاکم را به کار می
 ).  168، ص4ق، ج1413، )شهید ثانیاجماع کرده است (زین الدین بن علی عاملی (

 وجوب اطاعت از حکم حاکم در دیدگاه فقهاي شیعه       
به قطع و یقین خواهـد رسـید    ،هر انسانی در تحقیق و تفحص گفتار فقهاي شیعه 

سـرپیچی   ،و در نتیجهاست که یکی از واجبات در دین اسلام، اطاعت از حکم حاکم 
آید. این مطلب در معظم ابـواب فقهـی   و نقض حکم حاکم از محرمات به حساب می

خـورد کـه بـه    که تناسبی ـ و لو اندك ـ با مباحث مربوط به حاکم دارد، به چشم مـی   
 کنیم.هایی از آن اشاره مینمونه
ي از تعدادبه مسألۀ اسارت در مسأله جهاد، بعد از اینکه  »مقدس اردبیلی«. مرحوم 1

اطاعت از حکم حاکم واجب است زمانی کـه بـه هـر    « فرماید:، میکنداشاره میدشمنان 
مثلاً حکم کند که بالغین ر ا بکشـید و   ،مشروط به اینکه مشروع باشد ،چیزي حکم کند

 ).458، ص7ق، ج1403(اردبیلی،  »ها را به اسیري بگیریدزنان و بچه
ق، 1419آورده اسـت (عـاملی،    »ئد القوائدفوا«در کتاب  »شهید ثانی«همین مطلب را 

 ).483یک جلدي، ص
اگر کسی از ناحیه حاکم عـادل ممنـوع السـفر    « فقه آمده است:» ماوراء«. در کتاب 2

امر او واجب اسـت اطاعـت    ،باشد و حاکم مثلا به او بگوید: حق رفتن به حج را نداري
ود، عبـادت او باطـل   شود. و اگر شخص ممنوع السفر، مخالفت کند و به سفر حـج بـر  

شـود  زیرا حج او نهـی دارد و هرگـاه بـه عبـادتی نهـی تعلـق بگیـرد باطـل مـی          ؛است
 ).306-307، ص2ق، ج1420(صدر،
حـق بـر تمـام انـام دارد و      ،حاکم شـرع «آمده است:  »مجموع الرسائل«. در کتاب 3
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ري، لا( »مقدم و نافذ الحکم است و کسى شرعا حق مخالفت و معارضه بـا او را نـدارد  
 ).251، صيجلد یک، ق1418
در ذیل فرق بـین حجیـت حکـم و     »سیدمحمدحسن مرتضوي لنگرودي«. مرحوم 4

حجیت حکم از قبیل منصب ولایت است؛ در نتیجـه  « :نویسدو خبر ثقه می احجیت فتو
 ).384، ص2ق، ج1412(لنگرودي، » واجب الاتباع است

در فـرض بینـه، زمـانی    «فرمایـد:  مینه و اقرار در فرق بین بی »شهید ثانی«. مرحوم 5
یعنی تمام سبب براي ثبـوت حـق،    ،شود که حاکم حکم به ثبوت حق کندحق ثابت می

کند و دیگر نیـازي بـه   اما در مسأله اقرار، نفس اقرار، حق را ثابت می ،حکم حاکم است
ه تواند در این مسأله هم حکم صـادر کنـد. ولـی فائـد    منتها حاکم می حکم حاکم ندارد.

بلکه فائده حکم این است کـه دیگـر هـیچ کسـی      ،ثبوت حق براي مقرّ له نیست ،حکم
زیرا هر حکمـی   ؛بلکه حکم لازم الاتباع است ،تواند حکم را نقض کندحتی مجتهد نمی

 .»از ناحیه حاکم، لازم الاتباع است
درباره طلـب صـدقه از کسـی کـه صـدقه دادن بـر او        »مهذب الاحکام«. در کتاب 6

حاکم  سوياست یا از   امامامامسوي یا طلب صدقه از «آمده است: چنین است، واجب 
کند. در صـورت اول واجـب اسـت    شرعی در زمان غیبت است و یا خود فقیر طلب می

که صدقه به امام داده شود و همچنین در صورت دوم واجب است کـه حکـم حـاکم را    
 ).251، ص11ق، ج1413(سبزواري،  »قبول کند
کـه  شود نیز یافت میهزاران مورد دیگر هیم تمام موارد را ذکر نماییم اگر بخواشاید 

را اشغال خواهد صفحات بیشماري  ،اگر بخواهیم فقط به ذکر آدرس مطالب اکتفاء کنیم
بـه طـور    ورق بزنـد هاي موجود را محققی در این وادي کتابکرد و براستی که اگر هر 

 ابد.یقطع به اجماع فقهاء در این مسأله دست می

 ادله وجوب اطاعت از دیدگاه علماي شیعه 
 ،بعد از اینکه قول فقهاء درباره حجیت قول حاکم و وجوب اطاعت از آن معلوم شد

 باید ببینیم که دلیل حجیت و وجوب اطاعت چیست؟
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توان دست یافت که به به ادله متعددي در این مسأله می ،با جستجو در کلمات فقهاء
 :کنیمآنها اشاره می

 الف) بدیهی و فطري بودن اطاعت از حکم حاکم 
مات بین همه از مسلّ ،قبح نقض حکم حاکم«آمده است:  »ب الاحکاممهذّ«در کتاب 

حرمـت نقـض حکـم حـاکم فطـري       ،در نتیجه ،هایی است که حاکم وقاضی دارندملت
 ).  45، ص27ق، ج1413(سبزواري،  »است

 مطلبی شبیه مطلب بالا آورده اسـت:  »یدالاجتهاد و التقل«نیز در کتاب  »صدر«مرحوم 
زیرا وجوب اطاعت و حرمـت   ؛حرمت نقض حکم حاکم از بدیهیات دین و عقل است«

روي  سـنگ  ،نقض از لوازم حاکمیت حاکم است؛ پس اگر نقض حکم حاکم جایز باشد
 ).387ق، یک جلدي، ص1420(صدر،  »بند نخواهد شد سنگ

زمه ولایت شخصی بردیگري این است کـه  لا« آمده است: »کلمات سدیده«در کتابِ 
اي حکم  کند، آن دیگري حق انتخاب ندارد و واجب است به آن اگر ولی امر، در مسأله

(مـومن قمـی،    »عمل کند و فرقی ندارد که آن غیر یک فـرد باشـد یـا یـک امـت باشـد      
 ).  67-68ق، ص1415

علامـه  «مرحوم  ،ندداو نیز از جمله کسانی که مسأله ولایت و حاکمیت را فطري می
 فرمایند:  است. ایشان در این رابطه می »طباطبایی

اسلام نیز که دینی است فطري و پایه احکام و قـوانین آن بـر اسـاس آفـرینش     
فطري اسـت الغـا و اهمـال     مسألهولایت را که یک  مسأله ،گذاشته شده است

مضاء کـرده و  بلکه با اعتبار دادن به آن، یک حکم فطري و انسانی را ا ،ننموده
 ).157، ص1، ج1387به جریان انداخته است (طباطبایی، 

 ب) بناء عقلاء
یکی از ادله اثبـات حکـم شـرعی     ،هاي فقهی و اصولی آمدهکه در کتاب گونههمان 

اطاعـت از حکـم    ۀدر مسـأل  ، دلیلـی کـه برخـی   بناء عقلاء است ،اعم از اصولی و فقهی
 اند.تمسک کرده آنحاکم به 
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بر حرمت نقض حکم  ،بناء عقلاء هم« چنین گفته است: »صدر«مرحوم  ،نمونه براي
 ).387ق، ص1420(صدر،  »حاکم است

اصل حجیت حکم حـاکم از مسـلمات عقلائیـه    « آمده است: يو نیز در کتاب دیگر
زیرا هر مذهب و ملتی داراي حاکمی اسـت کـه در امـور دینـی و دنیـایی بـه او        ؛است

ق، 1413(سـبزواري،   »که نوع بشر به آنها احتیـاج دارد خصوصاً اموري  ،کنندرجوع می
 ).259، ص10ج

توان دریافـت کـه مـراد از مسـلمات عقلائیـه،      به وضوح میفوق با دقت در عبارت 
همان بناء عقلاء است نه حکم عقل؛ زیرا آنچه در قسمت استدلال آمده، اشاره بـه یـک   

رئیس و رهبرشـان اسـت و    مبناي عملی دارد؛ یعنی صحبت از رجوع آحاد یک ملت به
 این یک مبناي عملی است.

 ج) نیابت فقیه از امام  
به طوري کـه بـه نظـر     ،اندهاي مختلف به این دلیل اشاره کردهاکثر فقهاء به مناسبت

ظـن قریـب بـه یقـین حاصـل       ،رسد اگر همه کلمات آنها را در کنار هم قرار دهـیم می
. حتـی کسـانی کـه تصـریح     داردی وجـود  ولایت فقیه یـک اتفـاق   ۀشود که در مسألمی
در مواردي که حکم حـاکم (البتـه در غیـر مـوارد      ،کنند که فقیه، ولایت مطلقه نداردمی

کننـد. اینـک   ، از راه نیابت فقیه از امام توجیه مـی آن را دانندقضاء) را حجت و معتبر می
 کنیم:هاي از این عبارات را ذکر مینمونه
خمس را «نویسد: در کتاب خود در بحث خمس می »یمحمدتقی مجلس«. مرحوم 1

ست که فقیه به نیابـت آن  ا زیرا مشهور میان اصحاب آن ؛باید در زمان غیبت به فقیه داد
 ).591، ص5ق، ج1414(مجلسی،  »حضرت، حاکم است

دربـاره نحـوه   « آمـده اسـت:   »الـوثقی  ةمصباح الهدي فی شـرح العـرو  «. در کتاب 2
بایـد  و مشهور بین علماء این است که سهم  الخمـس را   معروف ،مصرف سهم الخمس

همـان طـوري کـه ایـن      .داردرا که قابلیت نیابت از امام دارد به مجتهد جامع الشرائطی 
مطلب از محقق و علامه و شهید اول ودوم نقل شده است و نیز این مسـأله را بـه اکثـر    
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اجماع علماء بـراین اسـت کـه     :اند. مرحوم شهید ثانی گفتهعلماء و متاخرین نسبت داده
تواند، سـهم خمـس را بـین اصـناف سـهم داران      می شانسان خودکه اگر واجب است 

تقسیم کند؛ فقط در صورتی که غیر مجتهد بخواهد متولی امر شود و الا باید بـه مجتهـد   
 ).194، ص11، ج1380(آملی،  »زیرا مجتهد نائب امام است ؛داد

فقـط نیابـت    ، اماممراد فقهاء از نیابت فقیه از اماماین نکته روشن و بدیهی است که 
چنانکه این مطلـب از مـوارد مختلـف نیابـت بـه خـوبی قابـل         ،در مسأله خمس نیست

 استفاده است.
درست است کـه مـا اشـاره    « در کتاب حج خود آورده است: »شاهرودي«. مرحوم 3

ایـن اسـت    استدلال ایشان بر این مطلـب [کردیم، نظر فقیه در موضوعات حجت نیست 
در نتیجـه نظـر مجتهـد هـم درسـت       ،در جزئیات حجـت نیسـت    امامکه چون نظر امام

نیست]  لکن باید در یک مسأله استثناء قایل شد و آن اینکه حکم فقیه در مـورد ثبـوت   
در این مورد صحیح است و از آنجا کـه فقیـه در     امامزیرا حکم امام ؛هلال حجت است

 »پس حکم فقیه در مسأله هلال نافذ است ،وستهمه آنچه براي امام ثابت است، نائب ا
 .)358، ص3ق، ج1402(شاهرودي، 

اگـر کسـی از دنیـا رفـت و در     «نویسد: در کتاب خود می »محقق اردبیلی«. مرحوم 4
 .اي از طبقات ارث، وارثی ندارد که از او ارث ببرد، وارث او حاکم شـرع اسـت  هیچ طبقه

تواند از میت ارث ببرد؛ زیرا که فقیـه،  حاکم مید: گویایشان در استدلال به این مطلب می
 ).457، ص2ق، ج1403(اردبیلی،  »نائب امام است

 اندهموارد متعددي وجود دارد که فقهاء قائل به حجیت حکم فقیه شد ،خلاصه اینکه
اند که قابل شمارش نخواهد بود، و ما از بـاب  و وجه حجیت آن را نیابت از امام دانسته

 به بعضی از آنها اشاره کردیم.نمونه فقط 

 د) روایات
اي که در مسأله وجوب عمل به حکم حاکم، مورد اسـتناد فقهـاء واقـع    از جمله ادله

 کنیم:شده، روایاتی است که در مجامع روایی وجود دارد که به آنها اشاره می
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 روایت عمر بن حنظله. )الف

 اند:فرموده صادقامام صادق 
...»..

حدیث ما را روایت نگاه کنند کسى است که » 
نظر شده و احکام و قوانین کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب

ما را شناخته است. باید او را به عنوان قاضـى بپذیرنـد، زیـرا مـن او را بـر شـما       
حاکم قرار دادم، اگر او بر اساس حکم ما حکمى صادر کـرد و از او پذیرفتـه   

ار گرفته و ما را رد کرده است و کسى کـه  نشد، حکم خدا مورد استخفاف قر
ما را رد کند، در حقیقت خداوند را رد کرده و این عمل در حد شرك به خدا 

 ).67، ص1، جق1407 (کلینی، است
 به این روایت در جاهاي مختلفی از حکم حاکم استناد شده است:

 . ثبوت هلال  1
همـان   ،ظاهر اصـحاب «ه است: آمد »الوثقی ةمصباح الهدي فی شرح العرو«در کتاب 

این است که عمل به حکم حاکم در مورد ثبـوت   ،طوري که در کتاب حدائق آمده است
دانند و استدال آنها به این مطلب عمومات و اطلاقـاتی ماننـد مقبولـه    هلال را واجب می

فرمود: اگر فقیه حکم کرد به حکـم مـا  و از او    صادقعمر بن حنظله است که امام صادق
 ).372، ص8، ج1380(آملی،  »حکم خدا خفیف شمرده شد ،شدقبول ن

 کنیم.به همین عبارت بسنده می ،ظهور در اجماع دارد ،عبارتاین و از آنجا که 
 هاي او. مطلق حکم حاکم وقضاوت2

چهـارمین مقـامی کـه بـراي مجتهـد تحقـق       « آمده است: »ةمدارك العرو«در کتاب  
اي بـراي  اوست و شکی نیست که چنـین مرتبـه   هاينافذ بودن حکم وقضاوت ،یابدمی

اي که دلالت دارند بر اینکه احکام حاکم نافذ اسـت و  به دلیل ادله ،یابدمجتهد تحقق می
مقبولـه عمـر بـن حنظلـه      ،که عمده ادله در ایـن بـاب   ،رد او و استخفاف او حرام است

 ).71، ص1، جق1381، آرام حائري (بیارجمندي خراسانی »است
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 م غیر قضایی (حکم ابتدایی). هر حک3
در مـورد احکـام حکـومتی غیـر     « فرمایند:در این باره می »مرعشی نجفی«ـ مرحوم 

یا نه؟ اگر چه مجتهـد اعلـم باشـد. هـر      استاختلاف شده که حکم حاکم نافذ  ،قضایی
 »دلـیلش مقبولـه عمـر بـن حنظلـه اسـت       ،کسی که قائل است حکم حاکم نافـذ اسـت  

 ).  112، ص1ق، ج1422(مرعشی، 
تذکر به یک نکتـه مهـم اسـت و آن اینکـه مـراد از       ،رسد براي رفع شبههبه نظر می

این نیست که حتماً حکم حاکم بایـد   ،اینکه حاکم شرع باید حکم ائمه اطهار را بیان کند
در چنـین صـورتی   باشد و   اماممانند حکم امام مطابق با واقع باشد تا به منزله حکم امام

عدم احراز مثلیت، اصل عدم تطابق با حکم امام جاري شـود و  با اش این است که لازمه
در نتیجه حجیت حکم حاکم زیر سوال برود؛ بلکه مراد از جمله (حکـم بحکمنـا) ایـن    

انتصاب این اسـت کـه حکـم     اکم از ناحیه امام منصوب شد، لازمۀ اینوقتی حکه است 
بـه یـک نمونـه اشـاره      کلام فقهاء است کـه  ،است. شاهد این بیان  امامحاکم، حکم امام

 کنیم.می
در مقبوله فرمود: (فـاذا    امامفرمایند: اینکه امامدر این باره می »صاحب کفایه«مرحوم 

وقتی حکمی صـادر   ،باشد  اماماگر کسی منصوب امامکه مراد این است  ،حکم بحکمنا)
طرف ایشان منصوب شـده اسـت (آخونـد     زباشد؛ زیرا اآن حکم حکم امام می ،کندمی

 ).466ق، یک جلدي، ص1409 خراسانی،

 ب) توقیع مبارك امام زمان(عج)
»»

 یبه درست ،دیما رجوع کن ثیاحاد راویانآمده، به  شیدر حوادث پ »
، 2ق، ج1403(طبرسـی،   میو ما حجت خدا هستن ندیبر شمامن که آنها حجت 

 .)470ص

وجوب اطاعت است، در  ،لازمه حجیت ،همان طوري که در کتب اصولی آمده است
به عنوان حاکم در مسند نظام قرار گرفته است، حکمی صـادر  که فقیه عادلی  اگر ،نتیجه

 کند، حکم او واجب است اطاعت شود.
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 دیدگاه علماي اهل تسنن درباره وجوب اطاعت از احکام حکومتی
به اینکه حاکم اسلامی در نزد علماي اهل سنت تفاوت مختصري با علمـاي  با توجه 
 ناچاریم تعریفی را از ناحیه آنها ذکر کنیم. ،شیعی دارد

 حاکمتعریف  
شود که خلیفه رسول خدا است، کـه در جهـت حراسـت از    به کسی گفته می حاکم«

 ).  13، صق1416(الماوردي،  »دین و اداره دنیا داراي ریاست عامه است
باشد (همان، پاورقی). در تعریف حاکم از دیگـاه  و ظاهراً چنین تعریفی مورد اتفاق می

در حـالی کـه    ،شـود گاه شامل پیامبر هم میداشاره کردم که حاکم در این دی ،علماي شیعه
 داند.حاکم و خلیفه نمی ،پیامبر را به جهت اینکه مصدر تشریع است ،این تعریف

 گاه اهل سنتددی وجوب اطاعت از امام در
یکی از تقسیمات حکم، تقسیم آن به حکـم الهـی و    ،همان طوري که قبلاً اشاره شد

معنـاي ایـن تقسـیم ایـن      ،حکم حاکمان دین (حکم حکومتی) است. در تحلیل ابتدایی
عقل به  یااجماع  ،سنت ،کتاب یعنیاگر از ادله شرعی ـ  (است که حکم یا شرعی است 

. اگر چه چنین )اگر این حکم را حاکم شرع صادر کند( ،ستو یا حکومتی ا )دست آید
آید که هر دو قسم را حکـم  اما از تعابیر آنها به دست می  1تقسیمی بین آنها وجود دارد،

)؛ زیرا آنها معتقـد هسـتند کـه تنهـا     96-97، ص1397دانند (عبدالقادر عوده، شرعی می
 ،برنـد درباره حاکم شرع بـه کـار مـی    وظیفه امام یا خلیفه ـ تعابیري که علماء اهل سنت

) 48تا، صباشد (رافت عثمان، بیالفاظی از قبیل امام، خلیفه، امیر المومنین و سلطان می
عمل به دستورات و احکام شرع است و لذا بعضی از آنها تنهـا دلیـل وجـوب نصـب     ـ 

 ).  13ق، ص1416، الماورديدانند (امام را شرع می
یست؟ هر آنچه مجتهد از راه ادله مقبـول نـزد آنهـا بـه     حال حکم شرعی نزد آنها چ

 ،که اهل تسـنن در کشـف احکـام شـرعیه     ئیحکم شرعی است. از آنجا ،آورددست می

                                                                              

 ت.به این مسأله اشاره شده اس 6در صفحه  .1
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اي مانند: قیـاس، استحسـان، سـد ذرایـع و     علاوه بر کتاب، سنت، اجماع و عقل، به ادله
تمـام   ،در نتیجـه داننـد؛  مصالح مرسله تمسک کرده و همه این امور را ادلـه شـرعی مـی   

جـایی   ،جزء احکام الهـی اسـت و در ایـن صـورت     ،آورنداحکامی که آنها به دست می
احکامی که حاکم بیان  ،براي حکم حکومتی به معناي اصطلاحی مطرح نیست. در نتیجه

آورد و آن را مـی از اجتهاد خودش به دسـت   رااحکامی  و ،یا خود مجتهد است ،کندمی
کنـد و یـا اینکـه از فقهـاء و     دهد و عمـل مـی  بدان فرمان می ،ددانحکم خدا و شرع می

 گیرد و در این صورت هم، حکم الهی و شرعی خواهد بود. مجتهدین زمان خود می
با توجه به این مقدمه به بیان اقوال علماء اهل تسنن دربـاره وجـوب اطاعـت از    

 پردازیم: حاکم می
گـر شخصـی کـه اهـل حـلّ و عقـد او را       ا« گوید:یعلی در این باره می و. قاضی اب1

 ،باید با او بیعت کنند و بـه واسـطه بیعـت آنهـا     ،انتخاب کردند، به آنها جواب مثبت داد
شود و بر همه امت واجب است که با او بیعـت کننـد و   امامت براي شخص حاصل می

 ).24، ص1ق، ج1406(محمد بن الحسین الفراء،  »خود را در اطاعت از او ملزم سازند
اي از مسـلمانان بـر خلیفـه    اگر عـده « فرماید:. و در جاي دیگر از از همین کتاب می2

اش نیسـت، و اگـر اهـل    اگر امیدي به نجات و خلاصی ،خروج کنند و او را دستگیر کنند
امام اسیر شده در دست آنها بر امامـت خـود    ،بغی او را به امامت خود نصب نکرده باشند

و بر مسلمین بغات لازم و اطاعت امام بر آنها واجـب اسـت. بـا    زیرا بیعت با ا ؛باقی است
پس بـه   ،وقتی اطاعت امام بر مسلمینی که با او بیعت نکردند واجب باشد ،توجه به عبارت

 ).     23(همان، ص »اند واجب استبیعت کردهاو طریق اولی اطاعت او بر مسلمینی که با 
حقوقی بـر   ،امام و خلیفه«آمده است:  »یفی الفقه الاسلام ریاسۀ الدولۀ«. در کتاب 3

ترین آنها اطاعت کردن از امام اند. مهمامت دارد که علماء اسلام این حقوق را بیان کرده
(رافـت عثمـان،    »که به آنها امر کرد و یا از هر چیزي که نهـی کـرد  است در هر موردي 

 ).264-265تا، صبی
را آورده و گفته اسـت:   »یعلی واضی ابق«نیز عین کلام  »ابو الحسن علی ماوردي«. 4

بر همه مردم واجب است با  ،در صورتی که شخص از راه بیعت به امامت منصوب شد«
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زیـرا اطاعـت از او بـر همـه مسـلمین       ؛او بیعت کرده و به اطاعت از او همـت گمارنـد  
 ).36و17ق، ص1406(ماوردي،  »واجب است

بـر مسـلمانان   «آورده اسـت:   »الحکـم الاسلام و اصـول  «در کتاب  »علی عبد الرازق«
(عبـد   »واجب است که به خلیفه گوش فرا دهند و در ظاهر و باطن از او اطاعـت کننـد  

 ).3تا، صالرزاق، بی

 ادله وجوب اطاعت از حکم حکومتی در نگاه اهل تسنن
اطاعت از امـام و حـاکم خـود را     ،در گفتار پیش ثابت شد که همه علماء اهل تسنن

دانند. حال در ایـن گفتـار   و در نتیجه تخلف و سرپیچی از او را حرام میواجب دانسته 
اي کـه از کلمـات آنهـا    ادله ایشان را در این مسأله بیان کنیم. مجموعه ادلهتا در صددیم 

 قابل اصطیاد است عبارتند از:

 الف) عقد بودن ریاست و خلافت
  :داردذیل توضیح این دلیل نیاز به مقدمه 

و متکلمین اهل سنت معتقدند که صرف وجود جمیع شـروط امامـت   جمهور فقهاء 
بلکه باید از  ،براي تحقق منصب امامت و حاکمیت کافی نیست ،در شخصی از اشخاص

هایی که فقهاء قبول دارند این منصب براي فردي ثابت شـود. یکـی از   هطریق یکی از را
ین است که اشخاصی که موسـوم  ا ،قبول دارندآن را ها که همه فقهاء اهل تسنن این راه

یکی از واجدین شرایط را انتخاب کنند و در صورت انتخاب  ،و عقد هستند به اهل حلّ
یابد. آنچه که بین اهـل حـل و عقـد و حـاکم     و قبول آن شخص، این منصب تحقق می

 در واقع بیعت بین آنها است.   ،یابدتحقق می
فقهاء معتقد هسـتند کـه    :کنندتقریر میاستدلال فوق را چنین  ،با توجه به این مقدمه

در حقیقت عقدي از عقود است که داراي دو طـرف اسـت و یـک طـرف آن را      ،امامت
 ،امامـت  ،دهـد. پـس در حقیقـت   امت اسلامی و طرف دیگر را رئیس و امام تشکیل می

عقد حقیقی است که مبتنی بر رضایت طرفین است و در این عقد، طرفین خود را ملـزم  
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مبناي عملـی خـود    تا انجام دهند. رئیس و امام ملزم استرا که یک سري امور  کنندمی
داننـد از او  آن سیر کند و امت  بـر خـود لازم مـی    طبق را احکام اسلامی قرار داده و بر

وجوب اطاعـت   بنابراین،اطاعت کرده و از اوامر و نواهی او تخلف و سرپیچی ننمایند. 
 خلیفه بسته شده است.  به خاطر عهدي است که با امام و

در واقـع   ،البته باید خاطر نشان کنیم که این بیعت که به معنی تعهد بر اطاعت اسـت 
عـت نایـب از طـرف مـردم     یاما اهل حل و عقد در ایـن ب  ،شودبین امت و امام بسته می

 ،التزام رئیس بر عمل به احکـام کتـاب و سـنت و در مقابـل     ،باشند و مفاد این بیعتمی
 ).  236-241تا، صملزم هستند که از او اطاعت کنند (رافت عثمان، بیز نیمردم 

 ب) نظریه عهد
امام باید از طریقی که فقهـاء قبـول دارنـد بـه امامـت       ،که قبلاً اشاره شد گونههمان 
به این صـورت   ؛، طریقه عهد یا ولایت عهد استهادیگر از این راهیکی  ؛رددگمنصوب 

کنـد.  ی را براي امامت امت بعد از مرگ خود منصوب مـی که خلیفه و امام قبلی، شخص
 اما این روش چگونه دلالت دارد که اطاعت از امام بعدي واجب است؟
یـک امـام    ،دهـد در توضیح این مطلب آمده است: امامی که این حق را به کسی مـی 

اي است که بیعت با او از راه شرعی صحیح تحقق پیدا کرده و معنایش این اسـت  نمونه
که او واجد تمام شرائط امامت و رهبري امت اسلامی بوده اسـت. وجـود همـه شـرائط     

سـبب  و  شـده سبب اطمینان ما به او در همه امورات مربوط به حکومـت   ،امامت در او
هرگز از مسیري که بر او واجـب بـوده منحـرف نشـده     او که  شود که یقین پیدا کنیممی

کند که همه شرائط رهبري براي امت اسـلامی  اب میخاو شخصی را انت ،در نتیجه .است
را دارد؛ زیرا او در این کار باید مصلحت امت و رضایت خـدا را در نظـر داشـته باشـد.     

در آینده امـت   ،دهداین عمل او که آخرین کاري است که براي جامعه اسلامی انجام می
رد محاسـبه قـرار   زودي در نزد پروردگارش موهاز اموري است که بو تاثیر بسزایی دارد 

زند؛ در نتیجه شخصی کـه او  دست به انتخاب می ،روگیرد. او با توجه به همه این اممی
لذا این حقی کـه   ؛کند، اصلح خواهد بود. پس اعتماد به این امام، کامل استانتخاب می



47 

جو
و

لام
اس

کم 
حا

کم 
 ح
 از
عت

طا
ب ا

 / ی
یی

بابا
ید 

مج
 و 

یان
نبو

ود 
حم

یدم
س

 

 
 

 

 

در نظر همه مردم معتبر بوده و حتی بر نظر مـردم برتـري دارد و    ،دهداو به شخصی می
شخصی که خودشان در نظر او را بر همه امت چنین شخصی را قبول دارند و  ،جهدر نتی

و این به معناي قبـول ریاسـت اوسـت و لازمـه قبـول ریاسـت،       دهند برتري میداشتند 
 ).284-285باشد (همان، صوجوب اطاعت از او می

 ج) اطاعت امام، اطاعت خداست
 تقریر این دلیل به این صورت است:

م مقـام رسـول خداسـت.    ئدر واقـع قـا   ،و خلیفه در منصب خود الف) شخص امام
او هم متولی دفـاع   .اش اقامه مسایل دین در جامعه بودوظیفه ،در حیات خود یامبرپیامبر

دار ابلاغ آن از طرف خداي متعال و دعوت مـردم بـه آن. همـان    از دین بود و هم عهده
بـه  ت مقدس برگزیـد،  را براي دعوت خلق و ابلاغ شریع حمدمحمد ،طوري که خداوند

 وظیفه او حفظ دین و رهبري دنیا از راه دین است. همین ترتیب
خلفـاء   ،به رفیق اعلی ملحق شد و از این دنیا پر کشید  اکرمب) زمانی که پیامبر اکرم

و بـه همـین    ، جانشین او شدندبعد از او در حفظ دین و رهبري برجامعه از طریق دین
 شود.میبه رهبران دینی خلیفه گفته  ،جهت

 ونازل منزله پیامبر است در جامعه  ،اهل سنت قایل هستند که خلیفه ،ج) نتیجه آنکه
بـر  نیـز  حقوقی  کهاگر چه  ،بر آنها ولایت عامه و حق اطاعت کامل و سلطنت کلی دارد

 مثل اقامه دین در جامعه، اجراي حدود خدا و غیره. و چون قـائم مقـامِ   ،گردنش هست
لذا بـر مـردم واجـب     ،ترین امور استمتولی بهترین و شریف در نتیجه ،رسول خداست

است در ظاهر و بـاطن از او اطاعـت کننـد؛ زیـرا اطاعـت از او اطاعـت از خداسـت و        
 عصیان او عصیان خداست.

 د) تمسک به ادله نقلی
به آیـات و روایـت تمسـک کـرده و از آنهـا وجـوب        مسألهبعضی از علماء در این 

 را استفاده کردند.   اطاعت از امام و خلیفه



48 

 
 
 
 

  
 

   

শࢋ ජࡺৎ ૙ীه  ا৯د
   

ال
س

 
زد
سی

/ش
هم

رة 
ما

وم
س

اپی /
پی 9

34

ه یه شریفه آاي که به آن تمسک کردند، اما آیه
 .)59 ):4((نساء 

خداوند اطاعت از اولی الامر را بر ما واحب کرده اسـت و اولـی الامـر     ،در این آیه 
 کنند.انی هستند که بر ما حکومت میکس

   است: یامبراز پیامبر »ابو هریره«اما روایت، روایت 
»»

بعـد از  ؛ »
والیان نیکوکار با نیکویی و خلفاي جـور   .ندکنمن والیانی بر شما حکومت می

کنند پس به آنها گوش فرا دهید و از آنهـا اطاعـت   با ظلم بر شما حکومت می
  .)5، صق1403(ماوردي،  کنید

کند که اطاعت از حاکم واجـب اسـت؛ زیـرا کلمـه     این روایت به روشنی دلالت می
امـري   ۀجمل ـ ایـن مـده و  به صـورت امـر آ   ،که به معناي اطاعت کردن است )فاسمعوا(

 دلالت بر وجوب دارد.

 نتیجه
گرفت که اطاعت از حکم حاکم واجـب   جهینت توانیم ،با توجه به مطالب ارائه شده

 حق تخلف ندارد. شرعاً یاست و کس



49 

جو
و

لام
اس

کم 
حا

کم 
 ح
 از
عت

طا
ب ا

 / ی
یی

بابا
ید 

مج
 و 

یان
نبو

ود 
حم

یدم
س

 

 
 

 

 

 منابع
لاحیـاء   بیـت  موسسـه آل البیـت   :، قـم کفایۀ الاصـول ، ق)1409(محمدکاظم آخوند خراسانی، .1

 .التراث
 :، النجـف الاشـرف  ةمدارك العـرو ، )ق1381(دى خراسانى، شیخ یوسـف آرام حائرى بیارجمن .2

 النعمان. مطبعۀ
 مولف. :هرانت، مصباح الهدي فی شرح العروة الوثقی، )ق1380(آملی، میرزا محمدتقی .3
 .3، چدار الفکر :، بیروتلسان العرب، ق)1414(ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین .4
انتشـارات دفتـر    :، قـم معجم المقاییس اللغۀ، ق)1404(ابو الحسـین ، احمد بن فارس بن ذکریا .5

 تبلیغات حوزه علمیه قم.
دفتر  :، قمو البرهان فی شرح إرشاد الأذهان ةمجمع الفائد، ق)1403(اردبیلى، احمد بن محمد .6

 .انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
دار  :، بیـروت رایع الاسلامالمرام فی شرح ش یۀغا، ق)1420(الصیمري، مفلح بن الحسن راشد .7

 .الهادي
 .میۀالمعارف الاسلا سسۀمو :، قممسالک الافهام، ق)1413(العاملی، زین الدین بن علی .8
التابعۀ لجماعۀ النشر الاسلامی  ۀسسمو :، قمفوائد القواعد، ق)1419(------------------ .9

 .المدرسین
 المفید. کتبۀم :، قمالقواعد و الفوائد، )تابی(العاملی، محمد بن مکی .10
مکتـب الاعـلام    :، قـم الاحکام السلطانیه، ق)1406(الفراء، القاضی ابی یعلی محمد بن الحسین .11

 .2، چالاسلامی
المکتـب   :، بیروتالاحکام السلطانیۀ و الولایات الدینیۀ، ق)1416(الماوردي، ابو الحسن علی .12

 الاسلامی.
مؤسسـه   :، قـم ح الفوائـد إیضـا ، ق)1387(حلّى، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسـف  .13

 اسماعیلیان.
 دار الکتاب الجامعی. :، قاهرهریاسۀ الدولۀ فی الفقه الاسلامی، )تابی(رافت عثمان، محمد .14
مکتـب   :، قـم مهذب الاحکام فی بیان الحـلال و الحـرام  ، ق)1413(سبزواري، سیدعبدالاعلی .15

 .4، چاالله السید السبزواريیۀآ
دفتر انتشارات وابسته بـه جامعـه مدرسـین     :، قملاحکاما یۀکفا، ق)1423(سبزواري، محمدباقر .16

 .حوزه علمیه قم



50 

 
 
 
 

  
 

   

শࢋ ජࡺৎ ૙ীه  ا৯د
   

ال
س

 
زد
سی

/ش
هم

رة 
ما

وم
س

اپی /
پی 9

34

موسسه تنظیم  :، تهرانالفقیه) ۀدلیل تحریر الوسیله (ولای، ق)1422(اکبرسیفی مازندرانی، علی .17
 .نشر آثار امام خمینی و

 .موسسه انصاریان :، قمکتاب الحج، ق)1402(هرودي، سیدمحمودشا .18
 .النشر عۀدار النعمان للطبا :، نجف الاشرفجاجالاحت ،)ق1403(شیخ الطبرسی .19
 ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.الاجتهاد و التقلیدق)، 1420صدر، سیدرضا( .20
 النشر التئزیع. عۀللطبا دار الاضواء :، بیروتماوراء الفقه، ق)1420(صدر، سیدمحمد .21
 بوستان کتاب. :قم ،هاي اسلامیبررسی، )1387(طباطبایی، محمدحسین .22
 نا. : بیجا، بیالاسلام و اصول الحکم، )تابی(عبد الرازق، علی .23
 .5چ ،عۀالمختار الاسلامی للطبا :، قاهرهالمال و الحکم فی الاسلام، )1397(عوده، عبدالقادر .24
 و النشر.عۀ لطباموسسه الرسالۀ  :، بیروتالاسلام و اوضاعنا السیاسیۀ، ق)1401(---------- .25
 .مریۀدار التد :، ریاضاصول الفقه الذي لا یسع الفقیه جهله، ق)1426(یعیاض بن نام .26
 .2چ، نشر هجرت :، قمکتاب العین، ق)1410(فراهیدي، خلیل بن احمد .27
 .5، چدار الکتب الاسلامیه :، تهراناصول الکافی، )1363(کلینی، محمد بن یعقوب .28
 .سلامیۀرف الااموسسه المع :، قممجموع المسائل، ق)1418(لاري، سیدعبدالحسین .29
موسسه اسماعلیان  :، قملوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه، ق)1414(مجلسی، محمدتقی .30

 .2، چللطبع
الدرة الغراء و نصحۀ السلاطین و القضـاة و  ، )تابی(محمود بن اسماعیل بن میکائیل الخیربیتی .31

 .  مکتبۀ نزار مصطفی الباز :، ریاضالامراء
، الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ق)1412(حسنمرتضوي لنگرودي، سیدمحمد .32

 .موسسه انصاریان :قم
کتابخانـه   :، قمالقول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، ق)1422(مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین .33

 االله مرعشی نجفی.یۀآ
 . علیانتشارات مدرسه امام علی :، قمانوار الفقهاهۀ، ق)1425( مکارم شیرازي، ناصر .34
دفتر انتشارات وابسـته بـه جامعـه مدرسـین      :، قمکلمات سدیده، ق)1415(قمی، محمدومن م .35

 .حوزه علمیه قم
 .7، چدار الاحیاء التراث العربی :، بیروتجواهر الکلام، ق)1404(نجفی، محمدحسن .36
 کنگره نراقیین ملا مهدي و ملا احمد. :، قمرسائل و مسائل، ق)1422(نراقی، ملا احمد .37


